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   در وحي نقش پيامبر
  محمدحسن قدردان قراملكي

  چكيده
 از توضـيح   پس ،نويسنده.  پردازد  له وحي مي  ئ در مس  مقاله به تبيين نقش پيامبر    اين  

 )الـف : كنـد   در وحي اشـاره مـي      به چهار ديدگاه در تحليل نقش پيامبر       ،حقيقت وحي 
گاه سـنتي اقليـت و شـاذ        ديـد :  ب ؛) تكـويني   از سـنخ   ي قابل نقش(ديدگاه سنتي مشهور    

 ؛)نقش تكويني( ديدگاه فلسفي و عرفاني ) ج؛)ي قرآناينزول معن= نقش فاعلي پيامبر (
 نويـسنده در تحليـل      )فكـران  نقش فاعلي به قرائت بعض روشن     ( ديني   ة ديدگاه تجرب  )د

 و  انفولـس يكوشـد ديـدگاه سـنتي مـشهور و ديـدگاه ف             ين بـار مـي    نخستها براي     ديدگاه
  .مع  و آن دو را با مباني قرآني و روايي تطبيق دهد را جنفاارع

  ديني، پيـامبر   بة نزول دفعي و تدريجي، تجر     ،نبوت، وحي، نزول لفظي و معنوي      :واژگان كليدي 
  .نبورزو نقش تكويني و قابلي وي، طوطي و 

                                                           
 دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.  

  7/5/87:      تأييد23/4/87: تاريخ دريافت
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  وحي در نقش پيامبر
كـن  مم حقيقت مرموزي است كه آگاهي از چگونگي آن جز براي صاحبان وحي            ،وحي
 نقش صاحبان وحي در دريافت وحي نيز مانند حقيقـت وحـي          ،با توجه به اين نكته    . نيست

 پيامبران از وحي و     هاي   با تمسك به روايت    ،اين با وجود . استهاي عادي پوشيده      بر انسان 
 اجمالي از حقيقـت     يي شايد بتوان دورنما   ،چون عرفان و فلسفه   همتوجه به مباني و اصول علومي       

  :شود اي مي براي اين منظور نخست به حقيقت وحي اشاره. ددايامبران ارائه وحي و نقش پ

  حقيقت وحي
  :توان گفت از وحي دو نوع تفسير ارائه شده است كه عبارتند از به صورت كلي مي

  سنخ نزول) الف
  :پردازيم سنخ صعود كه اينك به توضيح مختصر آن دو مي) ب

 ن و اعـلا   دادن حقيقت وحـي خبـر     ، رهيافت  در اين  :اي   رهيافت اخباري و گزاره    )الف
 به منظـور    )پيامبر(پيام آسماني از سوي خداوند به نحو مستقيم يا با واسطه بر انسان خاص               

  .ابلاغ آن بر مردم تفسير شده است
ي در قلـب، شـنيدن      هاي مختلف مانند نزول فرشته، رؤيا، القا        اي در صورت    چنين وحي 

  .دبيا مي تحقق نداي غيبي،
  :اند  خود به عنوان دليل ذكر كردهة آيه ذيل را بر نظري،اين ديدگاهلان ئقا

ا يشاَءم هي بإِِذنولاً فَيوحسلَ رْيرس ابٍ أَوجح اءرن وم ياً أَوحإِلَّا و اللَّه هشرٍَ أَن يكلِّمبا كانَ لمو. 
  )51 ):42(شوري(

توصـيف شـده اسـت كـه       » مكالمـه  «، نخست ارتباط خداوند و بـشر،       شريفه در اين آية  
 ي از سوي خداوند است كه گاهي در قالـب القـا           ن و اعلا  دادن مطلق ارتباط و خبر    ،مقصود

   ـ تفسير مفسرانرابر ب  ـ»إلَِّا وحياً«كه  يابد  تحقق مي)نزديك معناي حدس= الهام (در قلب 
» يرسل رسـولاً  «و  » بمن ورا حجا  « يعني   ، اين تفسير را دو قسيم ديگر      .كند  بر آن دلالت مي   

 و   اسـت   مثـل درخـت    ي اولي به معناي شنيدن نداي الهي از وراي حجاب         زيرا ؛كند  تأييد مي 
 معناي الهام در قلب و يا الهام در عـالم           ،»إلَِّا وحياً «دومي نيز مكالمه با فرشته است كه براي         

  .ماند رؤيا باقي مي
 انديـشوران اسـلامي و حتـي         رتشي ـب برگزيدة تفسير سنتي است كه      ،اين تفسير از وحي   

  )115: 1383قدردان قراملكي، . (مسيحي است
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 تعلـق دارد، مـدعي      نرفاا و ع  انفولسيرهيافت كه به ف    اين : رهيافت فلسفي و عرفاني    )ب
 الهي با پيامبر نيست، بلكه در پرتو كشف و شهود           ة يا مكالم  هرف نزول فرشت   ص ،است وحي 

 تكـاملي نفـس   ة به مرتب ـوجهت ابر است ـ نفس نبوي ب ـ كه معلول تكامل و تعالي نفس پيام
شـود     موفق مي  ، به عوالم غيب   ، بااتصال د و به تعبيري   نك ميخود با عالم غيب ارتباط برقرار       

  .برگيرد و احكامي را هااز آن عوالم خبر
  :كند جه نفس به عالم غيب توصيف ميصدرالمتألهين مبدأ وحي را تو
  )599ص: 1354  صدرالمتألهين،. (لغيب هي مدخل الالهام و الوحيان جهة النفس التي الي عالم ا

  :يدفرما نيز در توضيح وحي مي) قده(خميني  امام
 از جلبات بشريت و توجه دادن شطر قلب به حضرت  پس از خروج رسول اكرم

  )183ص: 1373خميني،  امام (.شود] جبرئيل[تصل به آن روح اعظم جبروت، م
اي   را آنان نـزول وحـي گـزاره       زي ؛اي نيستند    منكر وحي گزاره   فانفيلسونكته ديگر اينكه    

 وحـي   ،بـه ديگـر سـخن     . دانند   مي  ملازم توسط فرشته را با صعود نفس نبوي به عالم غيب         
  .ست شايع اةاي است كه نظري  يكي سنخ گزاره؛قسام مختلف داردا

 ـ    اسـت   آنكه از حقيقت وحي دو تفسير مختلف ارائه شـده          نتيجه تفـسير   ر اسـاس   كـه ب
 تفـسير فلـسفي و      ربنا وحي يعني نزول پيام آسماني از طريق فرشته يا نداي غيبي و ب             ،سنتي

 وحي يعني صعود و اتصال نفس نبوي به عوالم بالاتر كه عـالم فرشـتگان و عقـول                  ،عرفاني
،  اسـت   درج شده   نيز  مقالات ديگري  ة حقيقت وحي در اين شماره،     از آنجا كه دربار   . (است

  )ديمكر بسنده به همين مختصر

   نقش پيامبر در وحيةها دربار تبيين ديدگاه
 در وحـي از       به توضيح و تقرير نقش پيامبر      نون اك ، از تبيين مختصر حقيقت وحي     پس

  :پردازيم منظر انديشوران مختلف مي

  )نقش قابلي از سنخ تكويني(ديدگاه سنتي مشهور : ديدگاه اول
 توجـه بـه     ،دهد   يعني پيامبران ارائه مي    ، وحي انترين نقشي كه اين ديدگاه به صاحب        مهم

ين معنا كه اعطاي مقام نبوت و دريافت وحي براي همه د ب است؛ قابل وحي  ةصلاحيت ويژ 
 متوقف است؛ صفات كماليها مقدور نيست، بلكه بر وجود صلاحيت يعني دارا بودن   انسان
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 رگزيـده هـا را ب    داونـد آن  يسته و كاملي هستند كـه خ      هاي شا    انسان ،نابه ديگر سخن، پيامبر   
  .كنند هاي ذيل را در وحي ايفا مي  آنان نقش.است

   نقش پيامبر در نزول لفظي و تدريجي وحي)الف
 در دو   در وحـي   توان نقش پيامبر را      مي ،با تأمل در ديدگاه سنتي از تفسير نبوت و وحي         

؛ تقريـر كـرد   ) لفظـي (و تدريجي   ) معنايي( در دو نوع نزول قرآن دفعي        ،عرصه و به عبارتي   
 هـر چنـد در      ؛معتقدنـد » تدريجي«و  » دفعي« انديشوران اسلامي بر دو نزول قرآن        ةهمزيرا  

 در نزول لفظـي در طـول بيـست          ه نقش پيامبر    نخست ب . هاي مختلفي وجود دارد     تفسير دفعي ديدگاه  
  . استدر نزول دفعي نيز جاري با اين توضيح كه چهار نقش نخستين .پردازيم سال مي

 با نگاهي به تعريف انديـشوران اسـلامي         :ن قابليت لازم براي مواجهه با وحي      شتدا. 1
 انـد   تهنسداشود آنان نبوت را صرف فضل الهي          مانند متكلمان، محدثان و مفسران روشن مي      

 وجود  ،در اين تعريف  . دهد   قرار مي  هدخوابكه خداوند با فضل خود در اختيار هر كس كه           
 اعتبـار   ، سنخ اكتسابي مانند تكامـل نفـس صـاحب وحـي           صفت يا صفات كمالي خاص از     

متكلمـان  . كننـد    بلكه تفضلي توصيف مـي     ، آنان نبوت را نه اكتسابي     ،به تعبيري . نشده است 
  :گويد  چنان كه قاضي ايجي مي؛سنت به اين تعريف اعتقاد دارند اهل

و لايشترط فيه . لفاظارسلتكُ اوَ بلغهم عني و نحوه من الأ: الحق من قال له االله فهو عند اهل
، 8 ج:ق1415قاضي ايجي،  (.شرط الأستعداد بل االله يختص برحمته من يشاء من عباده

  )218 و 217ص
  :گويد شهرستاني نيز مي

الحق النبوة ليست صفة راجعة الي نفس النبي و لادرجة يبلغ احد بعلمه و كسبه و لا  قال اهل
نهاية شهرستاني،  (. بل رحمة من االله تعالي و نعمةاستعداد نفسه يستحق به اتصالاً بالروحانيات

  )495 و 462 ص :تا الأقدام، بي
 مفـسران    بيـشتر    ند؛ا  هاي به اكتسابي بودن نبوت نكرد        هيچ اشاره  ،اماميه در تعريف نبوت   

 مثلاً شـيخ    ؛ندا  هآن را بر نبوت تفسير كرد     » االله يعطيه من يشاء     ذلك فضل  «ةنيز در ذيل آيه شريف    
:  نيـز  ؛559، ص 3 ج :ق1421طبرسـي،    (.»االله يؤتيـه مـن يـشاء        النبوة فـضل  «: نويسد  طبرسي مي 

  )402، ص5 ج:ق1415
گيـرد و     فضل و عنايت الهي تحقق مي       تبيين اين معنا هستند كه مقام نبوت با        پيآنان در 

 با تكامل نفس و اتـصال آن بـا عـالم غيـب              ،صرف داشتن صفات كمالي و به تعبير فلسفي       
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 با فـضل الهـي   كودكيايام در  كه بعضي پيامبران مانند حضرت عيسي    چنان ؛شود  محقق نمي 
  .ندا هبه درجه نبوت رسيد

اما اينكه پيامبران ـ العياذ باالله ـ فاقد صفات كمالي از جمله استعداد لازم بـراي دريافـت    
ن آشود، بلكه ايـن رهيافـت بـر           د، اين معنا از تعريف رهيافت سنتي استنباط نمي        اشنوحي ب 
هـاي    مقصود آنان از انسان   . كند  هاي كامل اعطا مي      خداوند متعال نبوت را به انسان       كه است

  . مانند اخلاق استيهاي مختلف كامل، برتري در عرصه
  :فرمايد مي   چنان كه پيامبر؛ نيز تأكيد شده استها  در روايت،اين معناي از نبوتبر 

 . يكون عقله افضل من جميع عقول امتهو لابعث االله نبياً و لارسولا حتي يستكمل العقل و
  )13، ص1 ج:1365كليني، (

اي كه عقل او   به گونه؛تر باشد انگيزد تا اينكه عقلش كامل خداوند نبي و رسولي را بر نمي
  .از عقل تمام امت خود برتر باشد

  :نيز فرموده است  حسين امام
  )205، ص18 ج:ق1403مجلسي،  (.ةالقلوب و اوعاها اختاره للنبو االله وجد قلب محمد افضل ان

 وي را براي از اين رو، .ها يافت ترين قلب همانا خداوند قلب محمد را برترين و پرظرفيت
  .برگزيندنبوت 

 نبـوت    بـراي   به صورت مفهومي بـه ضـرورت بـستر لازم          نيز خداوند   ،فراتر از روايات  
  : تأكيد دارد

َالَتهِلُ رسعجثُ ييح لَمأَع 124): 6(انعام( .اللَّه(  
  :گويد  برگزيدن پيامبران ميدربارة يخداوند در آيات ديگر

  )33): 3(آل عمران( .إِنَّ اللَّه اصطفََى آدم ونُوحا وآلَ إبِراَهيم وآلَ عمراَنَ علَى الْعالمَينَ
نْ النَّاسِ إنَِّ اللَّهملاً وسكَةِ رلَائْنْ المي مَطفصي يرٌاللَّهصب يعم75): 22(حج( . س(  

  :نويسد گفته مي پيش استاد جوادي آملي در شرح آيات
تواند پيام صاف از خطا و زلال از حبط و منزه از باطل و  تنها انسان مصطفا و برگزيده مي

. مبرا از جهل را به درستي دريافت و به امانت نگهداري و در كمال صحت ابلاغ كند
  )43 و 42 ص:1385, جوادي آملي(

 دارا بـودن قابليـت بـراي        ،در وحـي  ) پيـامبر ( اولين نقش صاحب وحـي       ،بر اين اساس  
 ـ ؛ بسيار مهم است   ، شرط اين. توجه خطاب وحي به اوست    دريافت وحي و     را انـدكي از    زي
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  . و شايستگي طرف خطاب آسماني قرار گيرندبرسندتوانند به اين مقام  ها مي انسان
و مانند طوطي و     نقش حامل وحي صرف نقش واسطه        ،نتيحاصل آنكه بنا بر ديدگاه س     

 مادي است كه توسط طراح مشخصي طراحي شـده          هاي ابزار اينها ضبط صوت نيست؛ زيرا   
است، اما حامل وحي انسان مختاري است كه مواجهه وي با خطاب وحي، قابليت خاصـي                

  .لازم دارد و اين قابليت بر وجود صفات كمالي وابسته است
 فرض بپذيريم كه نقش پيامبر در ديـدگاه سـنتي نقـش واسـطه و     نابهگر، اگر ب دي انبه بي 

 دريافت صوت غيبي و انتقال آن به مردم به وجود اسـتعداد             يميوگبضبط صوت است، بايد     
استعداد ذاتـي و عنايـت      (ويژگي است كه اين دو      وابسته عنايت الهي    نيزو صفات كمالي و     

نظـر   از   ،د ندارد و تـشبيه نقـش پيـامبر بـه آن دو            در امثال طولي و ضبط صوت وجو      ) الهي
  .انگيز است الفارق و مغالطه  تشبيه معمنطقي
 قابليـت  ،اشاره شد كه شرط مواجهه با خطاب وحي و آسماني: مواجهه با امر الوهي   . 2

مرحله يا نقـش بعـدي حامـل        . لازم است تا مورد شرف خطاب آفريدگار متعالي قرار گيرد         
گانه   نوعاً از طريق حواس پنج     ،ارتباط انسان با محيط خود    .  است  قدرت تحمل وحي   ،وحي

اد العـاده اسـت كـه اصـل ايج ـ      خاص و خـارق ي ارتباط، ارتباط با عالم غيب.گيرد انجام مي 
 ،هاي كه بـا راهكـار مختلـف          مثلاً انسان    طلبد؛  ارتباط و قدرت حفظ آن، بستر خاصي را مي        

هـا بـراي    ل وجـود آن   كنند، تحم ـ    ارتباط برقرار مي    جن با عوالم غيبي     يا مانند احضار ارواح  
 همچنـين   ؛گـردد    ديگر رواني مـي    هاي   نيز موجب اضطراب و چه بسا حالت       ي گاه .بعضي سخت است  

  . استوابسته تمرين و ياستمرار چنين ارتباطي نيز به عللي از جمله وجود صفات خاص فرد
 شـرايط آن از     ،لم غيـب اسـت    تـر بـا عـا        از نوع عالي   ي ارتباط ،از آنجا كه نبوت و وحي     

 نزول وحـي    ةشخص پيغمبر بايد آمادگي و زمين     . تر خواهد بود     ديگر غيبي سخت   پيوندهاي
 صرف رؤيت شخص عادي يا شـنيدن        زيرا اين امر   ؛ و يا شنيدن نداي غيبي را داشته باشد        ، فرشته و

ي بـراي حامـل     صداي عادي نيست، بلكه از سنخ وجود غيبي و غيرمادي است كه در مراحل ابتداي              
 همچـون  سخت پيـامبر در هنگـام نـزول وحـي            هاي  اينكه در روايات از حالت    . وحي سخت است  

ضعف، سردي و عرق بدن، اضطراب و شبه اغماء گزارش شده است، همگـي بـر سـختي تحمـل                    
  : فرمود كه پيامبر  چنان؛كنند وحي حكايت مي

مجلسي، . ( فقدوعيت ماقالينّعاحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس و هو اشد علي فيفصم 
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  )269 و 260، ص18 ج:ق1403
 مثل صداي آهن زنگ، اين حالت براي من بسيار شديد و ،آيد گاهي وحي بر من فرود مي

 من آنچه را گاه آن. ريزد  عرق پيشاني مانند آب مي پيوستهاي كه  به گونه؛زاست دهشت
  .كردم گويد را حفظ مي فرشته وحي مي

  :گونگي حس وحي فرمودحضرت در پاسخ چ
كُأسمع صلاصل ثم اسسيوطي،  (.ظننت ان نفسي تقبضالّا ت عند ذالك فما من مرّة يوحي الي

  )124، ص1 ج:1380
اي نازل   بر من وحي.كنم شنوم، پس سكوت اختيار مي صدايي مانند صداي آهن زنگ مي

  .ومش كنم قبض روح مي كه گمان مي  مگر اين،شود نمي
 نـزول   ، در بعـضي مواقـع دشـوار بـود         كم  دست كه دريافت وحي     مسئله با توجه به اين   

 شـأن وي را بـه ماننـد         ،  نقـش پيـامبر    تنـزلّ وحي صرف شنيدن يا رؤيت معمولي نبود تا         
ي يهـا   كه گاه با دشـواري     ردطوطي و ضبط پايين بياوريم، بلكه نزول وحي فرايند خاصي دا          

ند و با عنايت الهي وحـي را  ك آن را تحمل توانست   كه تنها نفس الهي پيامبر مي      استهمراه  
  .به صورت ناب يابد

 ،از مواجهه بـا وحـي و خطـاب الهـي          پس    نقش بعدي پيامبر  : ناب وحي دريافت  . 3
 از آنجا كـه ارتبـاط بـا عـالم           .استدريافت ناب و خالص وحي از خداوند يا واسطه وحي           

 ةدليـل اسـتغراق در مقـام و جلـو      و نيز به     استالعاده    غيب براي انسان دنيوي ارتباط خارق     
 پيـام  دريافـت غيبي يا فراگيري اضطراب و سختي حامل وحي، امكان فراموشي يا خطـا در         

 . برگزيـد   خداوند متعال براي صيانت از وحي خود دو راهكار         از اين رو،  وحي وجود دارد،    
 ،اين راهكار  در   . صلاحيت لازم است   با يهاي كامل    انتخاب پيامبر از ميان انسان     ،راهكار اول 
از  پيامبر به دليل دارا بودن شـرايط و صـفات كمـالي لازم               زيرا ؛ برجسته است   نقش پيامبر 

 قت نفس نبـوي نيـز دخيـل    در اين مقام استعداد و ليا     ،به ديگر سخن  . آيد  مسئوليت دريافت وحي برمي   
  .لم استكند كه آن فرع بر استعداد متع قرآن كريم از تعليم الهي بر پيامبر ياد مي. است

َلمَتكَُنْ تع َا لمم كلَّمع113: )4(نساء. (و(  
 بـر ايـن اصـل       ريزآيات  .  فضل الهي است كه شامل نفس نبوي شده است         راهكار دوم، 

  :تأكيد دارند
 لكُيفإَنَِّهسن بيدي نِي مداًهصر هْنْ خَلفمو  يللَمأَعو هِمبر َالاتِلغَُوا رسَا لَد أنَ قَد أبِاطَ بميحهِم. 
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  )27: )72 (جن(
  )9: )15(حجر (.إنَِّا نحَنُ نزََّلْنَا الذكرَ وإنَِّا لهَ لحَافظوُنَ

 دريافـت  عـصمت پيـامبر در مقـام        ،)نفس نبوي و عنايت الهي    (رهاورد دو راهكار فوق     
  )133، ص20 ج: ق1417طباطبايي، . (وحي است

 از دريافـت خـالص آن      پـس  وحي به مرحله      در   چهارمين نقش پيامبر   :حفظ وحي . 4
 با عنايت الهي تمام آيات نـازل          معنا كه پيامبر   بدين ؛شود كه مرحله حفظ است      مربوط مي 

بـه  توانـد آن را حفـظ و           مي يحرف  كردن شده را بدون هيچ كاستي حتي بدون پيش و پسي         
  :ندك به مخاطبان ابلاغ هنگام

  )6 :)87(اعلي (.سنقُرِْئكُ فلاََ تَنسى
  :كند  از القاي آن توسط فرشته تأكيد ميپس حفظ وحي مسئله به  خود پيامبر

  )260، ص18 ج:ق1403مجلسي، . (»فقد وعيت ما قال«
 در وصف حضرت     كه امام علي     چنان ؛ امين الهي است   ، در حفظ و ابلاغ وحي      پيامبر

  )172البلاغه، خطبه  نهج (.»امين وحيه«: فرمود
 و شـخص      پيامبر بسا چهر،  مب  در انتقال پيام توسط پيا     :ه موقع وحي  ابلاغ كامل و ب   . 5

در زمـان ديگـري      د و يا  ه ترس و طمع، آن را تغيير د       همچون ي مصالح سببمبلّغ آن را به     
  :فرمايد  قرآن كريم در اين باره مي. ابلاغ ننمايدهرگزند يا كابلاغ 

  )24: )81(تكوير (؛نٍي بِضَنبِيوما هو علىَ الْغَ
  .پيامبر نسبت به ابلاغ امور غيبي بخيل نيست

  )15: )10(يونس (.ي أَنْ أُبدلَه من تلقْاَء نفَْسي لكونُيقُلْ ما
  :كند هاي پيامبر را عين وحي الهي توصيف مي  تمام نطق و پيام،آيه ديگر
  )4 و 3: )53(نجم (.وحىي يإِنْ هو إلَِّا وح  عنِ الْهوىنطقُيوما 

اين آيه شريفه پيامبر را از هرگونه گفتار از روي هواي نفس به دور و آن را عين وحـي                    
  .كند  از قداست و تكامل نفس نبوي حكايت ميو اينداند  الهي مي

 به امكان و وقوع تلبيس شيطان در وحي اعتقاد ،سنت  حديث از اهل اهلهمچنين برخي 
 اشـتباه گفتـار    بـه  ـ العياذباالله  ـ   پيامبر، آنبربنامعروف است كه » غرانيق«دارند كه به قصه 

 توسط وحـي از جريـان بـاخبر    ، از آن  پسشيطان را به منزله وحي تلقي و آن را ابلاغ كرد؛            
  . و به اصلاح و تصحيح آن پرداختدش
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: ق1415معرفت،  . (ست آن نيز مجهول ا    ة و منابع اولي   ددان مي مردود   رااين داستان   شيعه  
  )85، ص1ج

   پيامبر در نزول معنايي و دفعي قرآن نقش)ب
 در نزول دفعي قـرآن اسـت كـه برخـي از آيـات و                ، وحي مسئله در    نقش ديگر پيامبر  

  :روايات بر آن تأكيد دارند
  )185: )2(بقره (.شَهرُ رمضَانَ الَّذي أنُزلَِ فيه القْرُْآنُ

  )1: )97(قدر. (انَّا أنَزَلْنَاه في لَيلَةِ القَْدرِ
  )114 :)20(طه (.ولَا تَعجلْ بِالقْرُْآنِ

 نـازل شـده     ، بر پيامبر » جملة واحدة « قرآن    كه  متعددي تأكيد دارند   هاي   روايت همچنين
  )253 ص،18 ج:ق1403 ،مجلسي. (است

 بلكــه آســمان چهــارم ،  نــزول دفعــي قــرآن را نــه قلــب پيــامبر،برخــي از متكلمــان
. شد  تدريج بر پيامبر نازل مي بهول بيست سال از آنجا دانند كه وحي در ط      مي» المعمور  بيت«

ديـدگاه   طرفداران ايـن     برخي  اين،  با وجود  . خيلي بارز نيست     نقش پيامبر  ،در اين ديدگاه  
  :ه است علم اجمالي قرآن توسط خداوند بر پيامبرش اعطا شد،معتقدند در نزول دفعي

  )109، ص5 ج:ق1413شيخ صدوق، . (ان االله اعطي نبيه العلم جملة واحدة
آگاهي  به صورت علم اجمالي از مضامين آن         ، پيش از نزول لفظي قرآن       پيامبر ،بنابراين

   . مادي مثل بلندگو و ضبط نبوده استهاي ابزار، مانند در نزول لفظي نقش وي لذاداشته و
 علـم و معنـاي آن   ، نـزول قـرآن  آغازديدگاه ديگر در تفسير نزول دفعي معتقد است در       

  )42، ص1 ج:1384فيض كاشاني، . (لاً بر قلب پيامبر نازل شده استكام
 آن بـر مـشرب       بـاتبيين  اينكه نزول دفعي و علم آن چگونه بوده است؟ علامه طباطبايي          

 معتقد است در نزول دفعي حقيقت مجرده قرآن بر پيامبر نازل شده است كـه توضـيح آن      ،عرفاني
  )15، ص2ج: ق1417علامه طباطبايي، . (ددر ديدگاه عرفا و حكمت متعاليه خواهد آم

 در نزول دفعي قـرآن نقـش تكـويني اسـت كـه متأسـفانه مـورد                    نقش پيامبر  ،بنابراين
  .فراموشي برخي قرار گرفته است

  »ولايت تشريعي« ؛ تفسير و تبيين وحي)ج
 . از نزول قرآن است كه تبيين و تفسير ناب از وحي است            پس  عرصه سوم نقش پيامبر   
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جيد داراي دو قسم از آيات محكم و متشابه است كه آيـات متـشابه قابـل تأويـل و                    قرآن م 
 است كه به دليل ارتباط با عالم  كار خود پيامبر  براي اين شايستهتفسير است كه يگانه مقام      

  :ده استكرخود قرآن كريم نيز به اين نقش تأكيد . دهد  ارائه ميي از آن تفسير صادق،غيب
  )44: )16(نحل (.يك الذكرَ لتُبينَ للنَّاسِ ما نزُِّلَ إِلَيهِموأنَزَلْنَا إلَِ

  )151: )2(بقره (.ويعلِّمكم الكْتَاب والحْكمةَ
  )164: )3(عمران آل (.ويعلِّمهم الْكتَاب والحْكمةَ

 اسـت كـه بـا اذن    واگـذارده  خداوند تشريع بعضي احكام را به رسولش       ،به ديگر سخن  
 دو ركعت بر نماز روزانه، اسـتحباب        افزودنتوان به      مي ، روايات  بنابر .گيرد   صورت مي الهي  

 بر خمر، ديه نفـس و بينـي، جزئيـات    افزونسه روز روزه در هر ماه، تحريم همه مسكرات          
ــاز ــال زد.....،  نمـ ــي، . ( مثـ ــسي، ؛266، ص1ج: 1365كلينـ  ؛332، ص25 ج:ق1403 مجلـ

  )259، ص12 و ج388، ص4 ج:ق1417طباطبايي، 
 ـوكنـد،      را نقش قابلي توصيف مي      كه هر چند ديدگاه سنتي نقش پيامبر       حاصل آن   يل

 تكويني است كـه بـه نفـس قدسـي و الهـي پيـامبر              نقش نقش آن بسيار بااهميت و از سنخ      
 بـا عـالم     رويارويي اگر نفس نبوي نفس الهي نبود، هرگز قابليت و توانايي            رازي ؛گردد  برمي

 تنها از عهـده پيـامبران       هايي  ويژگي چنين   .، حفظ و ابلاغ آن را نداشت      ت وحي غيب، درياف 
  نـشدن   از درك  ، سنتي از نقش پيامبر در وحـي بـه نقـش طـولي             ةآيد و توصيف نظري     برمي

  .كند  انديشوران اسلامي حكايت ميةحقيقت نظري

  )نقش فاعلي در الفاظ وحي(ديدگاه سنتي اقليت : ديدگاه دوم
 معنا و لفـظ وحـي       ،كردند  ه اكثريت عالمان اسلامي از آن دفاع مي       ديدگاه سنتي پيشين ك   

 يلوكند،    دانستند كه پيامبر عين آن را به مخاطبان ابلاغ مي           را از آن خداوند مي    » قرآن مجيد «
 .اسـت ست كه معتقد است معناي قرآن از آن خداوند و الفاظ از آن پيـامبر                نادري ه ديدگاه  
بر گـزارش   بنـا سـمرقندي   . كنـد    را خود به عربـي بيـان مـي          آن ، از علم به معاني    پسپيامبر  
  :نويسد كند و در تقرير ديدگاه دوم مي  سه ديدگاه درباره نزول قرآن نقل مي،زركشي

. انه انما نزل جبرئيل علي النبي بالمعاني خاصة و انما علم تلك المعاني و عبر عنه بلغة العرب
  )291، ص1 ج:ق1422زركشي، (

 ـ     )  ق 241م  (سـنت     تكلمان اهل ابن كُلابّ از م    . داري كـرده اسـت     باز ايـن ديـدگاه جان
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  )584 ص:ق1400اشعري، (
شود كه بحث آن خواهـد         نيز استنباط مي   نرفااهاي بعضي ع     از ظاهر عبارت   ،اين ديدگاه 

  .ندا ه بيشتر به آيه ذيل استناد كرد،طرفداران اين ديدگاه .آمد
ِلىَ قَلْبكينُ عَالأْم الرُّوح ِ194 و 193: )26(شعراء. (نزَلََ به(  

 نـه بـر حـواس مـادي ماننـد           و كه چون نزول قرآن بر قلب        اند  كردهآنان چنين استدلال    
  )نهمازركشي،  (. معناي آيات قرآن بوده است،، پس اصل نزول شده استگوش

  تحليل و بررسي
لان آن كـه حقيقـت وحـي را از جـنس نـزول و نـه                 ئ قا اين ديدگاه با توجه به مبناي     . 1

نظـر    با قطع. دال بر نزول لفظ قرآن منافات دارد   يدانند، با آيات متعدد     صعود نفس نبوي مي   
 است، بايد   خوان هم كه با نزول لفظي   » نزل به الروح الأمين علي قلبك     « شريفه   ةاز معناي آي  

 در حد   ،)نزول معناي (نزول لفظي بر مدعا     گفت دلالت اين آيه با وجود آيات متعدد دال بر           
  .شود تفسير مي» نزول لفظي«ابهام و از نوع آيات متشابه خواهد بود كه با آيات محكمات 

ده اسـت، مقـصود از قلـب نـه          ش نزول بر قلب پيامبر وصف       ، مورد ادعا  ةاينكه در آي  . 2
 به تعبيري آيه .دهد  ادراك انساني را تشكيل مية بلكه نفس نبوي است كه قو،قلب صنوبري

درصدد اين معناست كه قرآن بر جان و دل پيامبر نازل شده است و اين منافات نـدارد كـه                    
 قلب بـه معنـاي قـوه ادراك انـسان، قابليـت             زيرا ؛قرآن با الفاظش به قلب پيامبر نازل شود       

  .شنيدن الفاظ قرآن را نيز دارد
كند كه اصـل      نفس ادراكي تبيين مي     نزول بر  ،علامه طباطبايي مقصود از نزول به قلب را       

 ،وي با رد نزول معنـايي قـرآن       . نزول به صورت مادي و مشاركت حواس مادي نبوده است         
  :نويسد در تفسير آيه مي

ان الذي ... المراد بالقلب ـ المنسوب اليه الأدراك و الشعور في كلامه تعالي ـ هو النفس الناطقة 
 ة من غير مشاركة الحواس الظاهرة التي هي الأدواتكان يتلقاه من الروح هو نفسه الشريف

  )317، ص15 ج:ق1417طباطبايي،  (. في ادراك الأمور الجزئيةالمستعملة
 عرض بودن الفاظ قرآن و اسـتحاله نـسبت آن           دربارةدرباره دليل قايلان ديدگاه فوق      . 3

 بت فـوق نس ، ولي اصل استحاله نسبت عرض به خداوند روشن است:به خداوند بايد گفت  
 مدعا اين اسـت كـه خداونـد الفـاظ قـرآن را      زيرا ؛آيد از قول به نزول لفظي قرآن لازم نمي       
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 ـ الفاظ قرآن مانند لفظ    نه اينكه ـ العياذ باالله ؛ده و آن را در اختيار پيامبر قرار داده استآفري
ه فوق   استحال ،بر اين اساس  .  نسبت صدوري و مادي داده شود      ،ها به خداوند    و سخن انسان  
  .آيد نيز لازم نمي

  )نقش تكويني(ديدگاه فلسفي و عرفاني : ديدگاه سوم
 مقالـه اشـاره شـد كـه         آغـاز  در   .ستن ا رفاا و ع  فيلسوفاناين ديدگاه تركيبي از ديدگاه      

 شرط  نبوت و وحي را تكامل نفس نبوي و اتصال آن به عـالم                ن مسلمان رفاا و ع  فيلسوفان
 پيامبر با اتـصال بـه عـالم         ، آن نابراند كه ب     تفسير كرده  )ملكوت= عالم عقول و برزخ     (غيب  
 در  ،به ديگر سخن   .كند   راجع به عالم تكوين و تشريع را دريافت مي         درباره هايي خبر ،غيب

  . وحي سخن رفته استةاين نظريه از صعود نفس نبوي و ارتباط آن با فرشت
و عملي خود را بـه تكامـل         پيامبر انسان كاملي است كه قوه نظري         ه،سففلا ديدگاه   نابرب

 و در دن ـكشود با عالم غيـب ارتبـاط برقـرار       نظري و عقلي موفق مي     ةرسانده و در پرتو قو    
  .اي دست زند العاده  به اعمال خارق،پرتو قوه عملي خود

  نفـس نبـوي    ، با تماس با عالم غيب     زيرا ؛البته در اينجا نيز نقش پيامبر نقش قابلي است        
، صدرالمتألهين در ايـن     دپذير  مي هاي مثالي يا عقلي را       صورت ،آينهمانند انطباق صورت در     

  :نويسد باره مي
  .)596ص: 1354صدرالمتألهين، . (فاذا اتصلت بتلك الجواهر قبلت ما فيها

هـا و پيـامبران صـورت      به دليل اينكه توسـط والاتـرين انـسان    وحي پيامبر اسلام البته  
 و  فيلـسوفان  نظريـه    ،بـراي توضـيح بيـشتر     . ت اسـت  ر پيامبران متفاو  گيد با وحي    ،گيرد  مي
  :كنيم  تبيين ميه نكت چند را درنرفااع

ر پيامبران به صادر و مخلـوق اول بـودن          گيد اصلي تفاوت وحي پيامبر اسلام با        ةنكت. 1
 ـ خداوند نخـست اولـين عقـل را          ،در عالم عقول  . گردد  پيامبر اسلام برمي    همـان د كـه    آفري

ر وجودهـا از جملـه فرشـتگان و پيـامبران در پرتـو وجـود                گ ـيد و    بـود  »حقيقت محمديه «
ر گ ـيد فيض الهي به     ة حقيقت محمديه واسط   ،به تعبيري . به وجود آمدند  » حقيقت محمديه «

در پيدايش و بقاي حيات و وجود       » حقيقت محمديه «،  »الواحد «ة قاعد برابر و   ستموجودها
 نيز  ها   روايت رخي ب ، بر اين معنا   .ديگر موجودها از جمله فرشتگان وحي، نقش ايجابي دارد        

  : وارد شده است  از حضرت علي كه چنان؛دلالت دارند
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  )28البلاغه، نامه  نهج (.نحن صنائع االله و الخلق صنائع لنا
ترين وجودها است     كامل» حقيقت محمديه  «، يعني  معتقدند عقل اول   نرفاا و ع  فيلسوفان

: ؛ نيـز  41 و   180 ص :ق1410 ،خميني  امام: ك.ر. (اند   عوالم از آن وجود نشأت گرفته      و ديگر 
  )77 و 66ص: 1374
 قرآن كريم نيز يك وجود عقلي بسيط پيشين در عالم عقول و در رأس       ،بر اين اساس  . 2
 ،بـر ايـن معنـا     .  عالم ماده و الفاظ متنزلّ شده اسـت        دارد كه از آن،   » حقيقت محمديه  «ها  آن

  :خود قرآن نيز دلالت دارد
ُي أمف إنَِّهوكيمي حل4: )43(زخرف (. الكْتاَبِ لَديناَ لَع(  

َلتُفص ثُم ُآياته تكمُأح 80  :)56(؛ واقعه1: )11(هود (.الر كتَاب(  
  )21: )85(بروج (.في لَوحٍ محفُوظ، بلْ هو قرُْآنٌ مجِيد

لقَرُْآنٌ كرِيم كنُونٍ، إنَِّهي كتَابٍ مإِلَّا ، ف هسرُونَلَا يمطَهْ77: )56(واقعه (.الم(  
 يـك وجـود     ،»ثابتةاعيان  «هاي دنيوي در عالم عقول و به تعبيري            انسان ، عرفا ةبر اساس نظري  . 3

  .دارند كه عنصر مادي انسان مقتضاي عين ثابته خويش است» عين ثابته«مجرد پيشين به نام 
 نفس نبوي مظهـر  ، مطابق آنكند و   نيز از اين اصل تبعيت مي       عنصر مادي پيامبر اسلام   

 مقـام نبـوت دارد،       پيامبر اسـلام  » عين ثابته « از آنجا كه     .خود است » عين ثابته «و مقتضاي   
 78 ص:1374، خميني  امام ؛12 و   3 فصل   :1375قيصري،  . (عنصر مادي نيز مقتضي آن است     

  )858 و 147 ص:ق1466؛ آشتياني، 508 و 394 و
.  به عنايت الهـي نيـاز اسـت        نيز تهذيب نفس پيامبر و       به ، به مقام نبوت   رسيدنبراي  . 4

 ارتبـاط   )جبرئيـل ( با عقل فعـال      ، از كسب صلاحيت لازم    پس نفس نبوي    ،براي اين منظور  
  اسـت،   از قرآن را كه خود از حقيقت محمديه استفاضه كـرده           هايي  آموزه و جبرئيل    ندك ميبرقرار  

  )139 ص:1383خميني،   امام؛171 ص:1381آشتياني، . (كند به نفس دنيوي پيامبر ابلاغ مي
د و چـه بـسا عنـصر        وش ـ مي ارتباط وي با جبرئيل بيشتر       ،با تعالي و قوت نفس نبوي     . 5

د و معارف ناب و ديني را       وخويش متصل ش  » حقيقت محمديه «مادي پيامبر خود مستقيم به      
ي،  شـرح رسـاله قيـصر      ؛28 و   27، ص 7 ج :1368صـدرالمتألهين،   . (جا دريافـت كنـد      از آن 
اي كـه      بـه گونـه    بـد؛ يا مـي  مقام و قدرت نفس نبوي تكامـل         ،در پرتو اين اتصال   ) 172ص

 نـزول و صـعود      ،د و بـه اذن وي     وش ـ مـي تـابع او    » جبرئيل«فرشتگان از جمله فرشته وحي      
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  )176، ص 19ج : 1365خميني،  امام. (كند مي

  تفكيك نقش نفس دنيوي پيامبر از حقيقت محمديه
 ريز ه نكت  چند  نقش پيامبر در وحي بين     ة بايد در تبيين نظري    ،عاليه حكمت مت  ةبنا بر نظري  

  .ل شدئ قااوتفت
 نقـش قـابلي و   ، رسالت و دريافت وحـي آغاز در به ويژه  نقش عنصر مادي پيامبر      )الف

د و قرآن را بر وي      وش مي وحي بر حضرت نازل      ة سنتي متكلمان است كه فرشت     ةمشابه نظري 
  .كند تلاوت مي

مـرتبط  » حقيقـت محمديـه  « آن حضرت بـا عـين ثابتـه خـود            ،فس نبوي  با تكامل ن   )ب
در اين .  از آن مقام دريافت كند مستقيم برخي از معارف قرآني و عقلي را     و چه بسا  د  وش مي

 ؛ فرشتگان وحي نيز تابع حضرت خواهند بـود ،مرحله از وحي و اتصال به حقيقت محمديه     
، »ي فيـه ملـك مقـرب و لا نبـي مرسـل            لي مـع االله وقـت لايـسعن       « :چنان كه حضرت فرمود   

  )243، ص79، و ج260، ص18 ج:ق1403مجلسي، (
اين ارتباط و دريافت وحي از سنخ عقلي خواهد بود كه بـا نـزول لفظـي قـرآن توسـط                     

 آن  پيـرو  قرآن كريم خـود داراي مراتـب وجـودي مختلـف و              زيرا ؛فرشته قابل جمع است   
توسط روح نبوي از حقيقـت محمديـه و          ، نزول و دريافت عقلي آن     .نزولات مختلف است  

  .نزول لفظي آن توسط فرشته وحي بر عنصر مادي پيامبر خواهد بود
  :نويسد  يكي از شارحان حكمت متعاليه و عرفان معاصر در اين باره مي

قبل از ظهور به صورت حروف و كلمات و آيات، از مقام باطن ختم رسل به باطن ... قرآن 
 ، نزول آن است به ملك حامل وحية واسط، و حقيقت خاتم اولياشود خاتم اوليا نازل مي

  )171 ص:1381آشتياني، . (»جهت اطلاع به وجود عنصري خاتم رسل
يـل و علـم آن      ئ در تعلـيم جبر      خـود بـه نقـش حـضرت علـي          ةهمو براي تأييد نظري   

  :كند  استناد مي  به آيات پيش از نزول بر پيامبر،حضرت
: فرمود اند و از اين جهت است كه آن حضرت مي برئيل تعبير كرده به معلم ج لذا از علي

آشتياني، . (نمايم را قبل از نزول استشمام ميمن رايحة وحي و آيات نازل بر مقام رسالت 
  )171 و 172 ص:همان
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   و تدريجي قرآندفعيتوجه به نزول 
دفعي و  (ل قرآن    سنتي شايع اشاره شد كه اكثر عالمان اسلامي به دو نزو           ةدر تقرير نظري  

 ـانـد،   نيز آن را پذيرفتـه  فيلسوفان و   نرفاااعتقاد دارند، ع  ) تدريجي  نـزول دفعـي را بـر    ي ول
 ، يعني نزول حقيقت مجرده قرآن و يا ارتباط نفس نبوي با حقيقت محمديه             ،مشرب عرفاني 

  .اند و نزول لفظي را بر نزول تدريجي تفسير كرده
 ؛و يـادآوري خواهـد بـود      » ذكـر «رشته از بـاب      نزول وحي توسط ف    ،در پرتو اين نظريه   

  : گويد الدين مي كه محي چنان
فلا بد من تنزل الأرواح ... انبياء التشريع الذين يأخذون بواسطة الروح الأمين من عين الملك 

  )79 و 78، ص2ج: تا الدين، بي محي. (علي قلوبهم
ري، شرح فـصوص، فـص      قيص (.»يكون الا بنزول الملك   ان الوحي لا  «: قيصري نيز گويد  

  )684يوسف، ص
تر از     پيش  را كه پيامبر  زي ؛و يادآوري است  » ذكر« عرفا معتقدند نزول لفظي از باب        البته

ان هو الا ذكر لما شـاهده حـين         «: الدين گويد   محي. حقيقت مجرده وحي آگاهي داشته است     
  )402، ص4 ج:تا الدين، بي محي (،»...ناه عنهبجذبناه و غي

  :نويسد  آملي نيز در تفسير وحي مي استاد جوادي
 الكتاب را از نزد خداي ام  با ترقي به مقام لدن و عقل محض، حقيقت و پيامبر اكرم

  )43، ص1 ج:1378جوادي آملي، . (سبحان تلقي نموده است
  :نويسد  ميايشان درباره دو نوع دريافت وحي پيامبر 

عالم غيب و تنها با نزول فرشته وحي  آيات الهي را بدون ترقي به  اگر روح پيامبر
 در حالي كه ؛اش آن است كه از باطن و تأويل قرآن آگاهي نداشته باشد دريافت كند، لازمه

الكتاب ّ آيد كه آن حضرت از تأويل قرآن و دريافت ام دست مي هبندي آيات قرآن ب از جمع
  )43 ص:همان. (از مقام لدن با ترقي روح آگاه بودند

 فيلسوفان و نرفاا و ع، سنتي مشهورةيعني طرفداران نظري،  اينكه هر دو گروه   با توجه به    
توان دو نظريه را جمع يا نزديك به هم معرفي  رسد مي  به دو نزول قرآن معتقدند، به نظر مي       

 و عرفـا كـه بـر نـزول حقيقـت مجـرده قـرآن تأكيـد دارنـد،          فيلسوفان كه  ا به اين معن   ؛كرد
 با اين وصف كه ارتباط حضرت با حقيقت مجرده قرآن           د؛اشمقصودشان نزول دفعي قرآن ب    
همچنين آنان بـر    . هاي بعدي نيز حفظ و استمرار داشته است         در عالم خيال و عقل در زمان      



 

 

هم
يزد

ل س
سا

 /
ار 
به

13
87

  

66  

متكلمان و مفسران نيز كه بر نزول لفظي اهتمام         . نزول لفظي قرآن توسط جبرئيل باور دارند      
  .ه توضيح آن در ذيل ديدگاه سنتي مشهور گذشتورزند، منكر نقش و علم پيشين آن نيستند ك مي

  خميني  امامديدگاه
خميني كه خود يكي از عارفان و حكيمـان متألـه              امام ديدگاهختام مقاله را با تبيين       حسن

 به تبيين نبـوت و وحـي از منظـر           شان  ايشان در آثار مختلف    .بريم   به پايان مي   بودند،معاصر  
  .ندا عرفاني و فلسفي پرداخته

  :يشان درك حقيقت نبوت و وحي را از اسرار ديني بر شماردا. 1
اي از آن  تواند به شمه اين از لطايف معارف الهيه و از اسرار حقايق دينيه است كه كم كسي مي

  )93، 321ص : 1373خميني،  امام(. ... علمي جز كمل از اولياء االله به طريق،اطلاع پيدا كند
  :فرمايد  ميو در جاي ديگر

تواند بفهمد و لهذا هر وقت خواستند معرفي هم بكنند با   نزول وحي را كسي نميكيفيت
  )16، ص18 و ج251، ص17ج: 1365همان،  (.ها معرفي كردند زبان عامي

 ـ  با اشاره به  در تبيين حقيقت وحي      .2 و » اهـل ظـاهر   «يـه    نظر  يعنـي   متفـاوت  ة دو نظري
  :گويد  در تقرير آن دو مي،»نظريه اهل نظر«

گويند و چه اين قسم بگوييم كه بعضي اهل  سم بگوييم كه بعضي اهل نظر ميچه آن ق
 يعني رسول خدا واصل شده و بعد از وصول، ملائكه را و قرآن ،گويند ولي اعظم ظاهر مي

به قدرت ولي اعظم است كه قرآن . شوند  ملائكه نازل مي،به قدرت او. را نازل كرده است
  )171 ، ص19ج : 1365همان، . (شوند شود و ملائكه نازل مي نازل مي

اهل « رقيب به نظريه     ةو از نظري  » اهل ظاهر «ه   سنتي متكلمان به نظري    ةاينكه امام از نظري   
  .دهد  و عرفا را از منظر ايشان نشان ميفيلسوفان ةكند، خود قوت نظري تعبير مي» نظر

 ـ ايـن امـر    چگونگي دريافت وحي حضرت امام معقتد است كـه           ةدربار. 3 ا خـروج از     ب
  :شود حجاب عالم ماديت و ارتباط با جبرئيل حاصل مي

پس از خروج رسول اكرم از جلباب بشريت و توجه دادن شطر قلب را به حضرت 
  )183ص: 1373خميني،  امام (.شود] جبروت[جبروت، متصل به آن روح اعظم 

 ،نيستبايد دانست كه تمثل جبروتيين و ملكوتيين در قلب و صدر و حس بشر ممكن 
  )342همان، ص (.مگر پس از خروج او از جلباب بشريت و تناسب او با آن عوالم
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 چنـين     به تبعيت فرشته وحي و فرود آن بـا اذن پيـامبر            يدر جاي ديگر  ) قده(امام  . 4
  :كند اشاره مي

شوند، ولي اعظم به  شود و ملائكه نازل مي به قدرت ولي اعظم است كه قرآن نازل مي
 ةكند به وسيل رسد در ماه مبارك و شب قدرت و پس از رسيدن، متنزل مي ميحقيقت قرآن 

وارد شده است جبرئيل امين بر رسول خدا ... ملائكه ـ كه همه تابع او هستند ـ ماه رمضان 
: 1365خميني،  امام. (» در دنياو به عبارت ديگر وارد كرده است پيغمبر اكرم جبرئيل امين را

  )82، ص20ج
  :فرمايد  ميي ديگر در جاامام

 ، مبارك است براي اينكه نزول وحي بر او شده است يا به عبارت ديگر،ماه رمضان
  )82، ص20 ج:همان. (معنويت رسول خدا وحي را نازل كرده است

  بندي ديدگاه سوم جمع
 و عرفاست را چنين خلاصه      فيلسوفان ة حكمت متعاليه كه محصول نظري     ةتوان نظري   مي

جودهاي مختلف عقلي دارد كه نزول حقيقت عقلي آن از مقـام حقيقـت              قرآن كريم و  : كرد
 توسط حقيقت محمديه و يا با اتـصال نفـس نبـوي بـا آن مبـدأ تحقـق                     محمديه بر پيامبر  

 اما نزول لفظي قرآن به صورت تدريجي توسط جبرئيل بر عنصر مادي پيامبر انجام               ،يابد  مي
  .قت محمديه و عنصرمادي پيامبر است هر چند خود جبرئيل واسطه بين حقي؛گيرد مي

 هـر چنـد   ؛ نقش عنصر مادي پيامبر نسبت به الفاظ قرآن نقش قابلي است           ،بر اين اساس  
د و وحـي مجـرد را از آن         وتواند مستقيم به حقيقت محمديه متصل ش        نفس عنصر مادي مي   

  .گيرد دريافت كند، تنزل قرآن به قالب لفظ توسط فرشته وحي انجام مي
ايشان در  . بر اين نكته ناظر بود    »  از رسيدن، متنزل مي كند به وسيله ملائكه        پس«عبارت  
اي بوده است كه خوانده اسـت         جبرئيل امين واسطه  «: كند   نيز چنين تصريح مي    يجاي ديگر 
  )191، ص18ج: 1365خميني،   امام (.بر حضرت

  :گويد  تنزل وحي توسط جبرئيل از حقيقت محمديه ميةايشان دربار
نازل شده و باز تنزّل كرده، باز با دست » نزل به الروح الأمين علي قلبك« باز ،حالدر عين 

االله در مقام تنزّل، آن نزول هست، يك مقامي است كه از خود او  الأمين آمده، اما رسول روح
  )139 ص:1383خميني،  امام (.كند اخذ مي



 

 

هم
يزد

ل س
سا

 /
ار 
به

13
87

  

68  

از نزول دفعـي قـرآن ،        با تفسير وجود مجرد      نرفاا و ع  فيلسوفانهمچنين اشاره شد كه     
  .اند نزول فرشته وحي را بر نزول تدريجي لفظي حمل و تفسير كرده

  )تجربه ديني و انكار نزول(فكران  ديدگاه برخي روشن: ديدگاه چهارم
 تعريف جديدي از حقيقت نبوت و وحي ارائه داده          م خود زعبه  ،  فكران برخي از روشن  

ديـدگاه  (اني و فرشـته از سـوي خداونـد          اند كه حقيقت وحي نه نزول وحي آسـم          و مدعي 
 بلكه  ،) و عرفا  فيلسوفانديدگاه  (و نه ارتباط نفس نبوي با فرشته و حقيقت محمديه           ) سنتي

 از حالـت     كلام و گزارش پيـامبر     ، اسلام قرآن   آيين  وحي و در   .نوعي از تجربه ديني است    
دهـد    دمان قرار مـي    ديني خود است كه آن را به صورت گزاره در اختيار مر            ةكشف و تجرب  

  )سايت سروش ،مقاله طوطي و زنبور ؛20 ص:1379سروش، (
 ديني از حقيقت نبوت و وحي است كه        ة تفسير مادي و تجرب    ،اشكال مهم بر اين ديدگاه    

. دهنـد    تفسير مادي از آن ارائه مـي       ، ارتباط وحي با عالم غيب و مقام الهي         با قطع  لان آن ئقا
ي وحي و نبـوت     ا مباني مسلم قرآن و روايات در تفسير اله         ب اين امر  اولا   ي،در چنين صورت  
يل ص كـه نگارنـده تف ـ  شود مي متعدد بر اين نظريه وارد ياه  ثانياً اشكالكند؛  تعارض پيدا مي  

تـرين    مهـم ) 110 ص :1386قـدردان قراملكـي،     . (آن را در جاي ديگر عرضه داشـته اسـت         
شمول احكام تجربه   . 2 ؛ عادي ةتجربتنزل وحي به يك     . 1 : آن از اين قرار است     ياه  اشكال

انكـار  . 3 ؛ امكان خطا در اصل تجربه و يـا در تعبيـر و گـزارش آن               همچونعادي بر وحي    
  .انكار قرآن كريم به عنوان كتاب آسماني و الهي. 4 ؛وحي آسماني
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  گيري نتيجه
 نقـش (گيري كرد كه ديدگاه سنتي مـشهور          توان چنين نتيجه    با تأمل در چهار ديدگاه مي     

بـا دو تقريـر قابـل    ) نقش تكويني پيـامبر  (نرفاا و ع فيلسوفانو ديدگاه   ) قابلي صرف پيامبر  
  .جمع است
 وحي و جبرئيل ارتباط     ة با فرشت  ،در ابتداي وحي و رسالت    ) عنصر دنيوي ( پيامبر   ) الف

 از جـنس    ، اين سنخ نزول قـرآن     .كرد   نازل مي  حضرتبر   را) قرآن(د و وي وحي     كربرقرار  
 با تعالي نفس نبوي حـضرت  ، از سوي ديگر. قرآن بود و تا آخر نيز ادامه داشتنزول لفظي 

 ة بر معـارف حـق از جملـه حقيقـت مجـرد     ، و از آن منبع  شد   مي به حقيقت محمديه متصل   
  .كرد  قرآن علم و احاطه پيدا ميپيشينِ
 به اصل نزول لفظـي      ،هر دو مشرب  .  تفكيك نزول لفظي و دفعي است      ،تقرير ديگر .  ب

 عرفا فراتر از نزول لفظي به نزول دفعي به معناي نزول حقيقـت مجـرده    يلوآن معتقدند،   قر
قرآن بر قلب و نفس پيامبر نيز اعتقاد دارند كه اين نزول و ارتباط تا آخر عمر شريف پيامبر                   

، نـزول  اند متكلمان و مفسران نيز در نزول تدريجي لفظي متوقف نشده       . استمرار داشته است  
 برخي آن را اعطاي معناي قرآن، بعـضي ديگـر آن را بـر               يلورا نيز قبول دارند،     دفعي قرآن   

امـا ديـدگاه دوم و چهـارم كـه در           . اند  دهكر قرآن بر نفس نبوي تفسير       ةنزول حقيقت مجرد  
  .خوان هستند آن ناهمقرانكار نزول لفظي قرآن مشترك بودند، با آيات متعدد 
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